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ایران؛ بهشت گمشده
گمشده هایی که منتظر یافته شدن  هستند

مدت ها بود که می دانســتیم باید دنبال نئاندرتال ها در ایران باشــیم؛ 
نئاندرتال هایی که پیش تر بقایای آنها (به لطف جست وجوهای روش مند 
و پرســابقه) در کردســتان عراق پیدا شــده بود۱ و ردی از زیست بوم آنها 
را می شــد در جاهای دیگــر ایران نیز جســت وجو کرد. مقالــه زانولی، 
بیگلری، مشــکور و همکاران ایشــان که چند هفته پیش در شماره ۱۳۵ 
Journal of Human Evolution منتشــر شد،۲ ســرانجام آرزوی دیرینه 
بسیاری از ما را برآورده کرد و نخستین بقایای قطعی از نئاندرتال های ایران 
گزارش شــد. بی شک بقایای سنگواره ای انســانی و غیرانسانی که انتظار 
کشف و گزارش آنها را در آینده می کشیم، بسیار بیش از این است؛ به ویژه 
از این نظر که گزارش هایی متعدد از بقایای سنگواره ای در شرق و غرب و 
شمال ایران وجود دارد؛ گزارش هایی از بقایای انسان ها و انسان ریخت ها، 
از بقایای پستانداران قدیمی و البته دایناسورها و دیگر خزندگان باستانی 
که مشــابه آنها کمتر در ایران یافته شــده اند. مقایسه ای سردستی میان 
گزارش ها و کاوش های دیرینه شناسی ایران و همسایگانش حکایت از راه 
نرفته ای دارد که تازه نخستین گزهای آن را پیموده ایم. برای پیمایش این 
مسیر عزمی ملی لازم است و همکاری همه متخصصانی که به توسعه 
دیرینه شناسی در ایران امیدوارند. کارهایی که باید انجام شود، بسیار است 
و به اکتشــاف و گزارش نمونه های ســنگواره محدود نمی شود. می توان 

دورنمای این مسیر را در چند گام کلی به این صورت ترسیم کرد:
۱- کاوش روش مند برای نمونه های سنگواره: اغلب مناطقی که احتمال 
یافته شــدن انواع خاصی از ســنگواره در آنها بالاست، پیش تر شناسایی 
شــده اند و زمین شناســان و دیرینه شناسان بســیاری این مناطق را بارها 
کاوش کرده اند؛ اما تجربه نشــان می دهد تا وقتی به صورت روش مند در 
جست وجوی نوع خاصی از ســنگواره نباشیم، نمی توانیم جز یافته های 
اتفاقی، چیز بیشــتری به دست آوریم. جست وجوی روش مند برای یافتن 
ســنگواره های گروهی ویژه و مدنظر باعث می شود جزئی ترین موارد به 
چشــم آیند؛ از این رو که سنگواره های هر گروه از جانوران ظاهر، ویژگی ها 
و موقعیت متفاوتی دارند و در صورتی که به این خصوصیات توجه نشود، 
چیزهای فراوانی نادیده خواهند ماند؛ بنابراین جســت  وجوهای آتی باید 

فراتر از پیمایش های زمین شناسی صحرایی باشند.
۲- همکاری هــای میان رشــته ای: فریــدون بیگلری و مرجان مشــکور 
باستان شناســانی هســتند که در عمــل می توان آنها را جانورشــناس و 
دیرینه شــناس نیز نامید. پژوهش های ایشــان (از جمله همین نخستین 
گــزارش رســمی از بقایــای نئاندرتال هــای ایــران) به معنایــی دقیق 
میان رشــته ای اســت و البته دانش و تجربه ایشــان نیــز در حوزه های 
دیرینه شناســی، باستان جانورشناســی و دیرینه انسان شناســی، ســرآمد 
اســت. قطعا همــکاری و تعامل دیرینه شناســان بــا متخصصان دیگر 
حوزه های علوم طبیعی از قبیل جانورشناســان و گیاه شناســان نیز برای 
جست وجوی روش مند گروه های خاص مفید خواهد بود. نگارنده همین 
یادداشــت از جمله جانورشناسانی اســت که به اردوگاه دیرینه شناسان 
و زمین شناســان مهاجرت  کــرده و به جای جانوران عهد حاضر، ســراغ 
جانوران منقرض شــده درون سنگ ها می گردد؛ اما سؤال اصلی من برای 
جست وجوی دیرینه شناسی اندکی با سؤال دوستان زمین شناسم تفاوت 
دارد. زمین شناســی برای من شیوه ای اســت برای پاسخ به پرسش های 
جانورشناسی. این همکاری و همراهی در همه سال هایی که در دانشگاه 
مشغول تحصیل در رشته جانورشناسی بودم، ادامه داشت. می دانم که 
علاقه مندان بسیاری میان زیست شناسان هستند که تمایل دارند مثل من 
از چنین فرصتی بهره مند شــوند. توســعه چنین همکاری هایی می تواند 

نیروی تازه نفس بیشتری را روانه پی جویی های دیرینه شناختی کند.
اکتشــاف و  ۳- بررســی های دیرینه بوم شــناختی و دیرینه جغرافــی: 
شناسایی نمونه های سنگواره تنها گام نخست در رشته ای از پژوهش های 
دیرینه شناختی اســت. نمونه های یافته شــده می توانند حاوی اطلاعاتی 
باشــند که نه فقط تصویر دقیقی از گذشته این ســرزمین به دست دهند؛ 
بلکه رشته هایی محکم برای پیوند با دیگر اطلاعات دیرینه شناسی باشند. 
کرگدن و اســب هایی که ۱۷ سال پیش در نزدیکی ساوه پیدا کردیم و پس 
از ۱۳ سال جست وجو، در شماره ۳ (دوره ۱) مجله کواترنری ایران گزارش 
کردیم۳ شــاید مصداق خوبی برای همین موضوع باشــد. نخســت آنکه 
دندان های اسب (و شاید اســتخوان های کرگدن) در پژوهش های بعدی 
(بسته به اینکه چنین تصمیمی مورد حمایت نهادهای علمی کشور هم 
باشــد) مورد بررســی های ایزوتوپی و دیرینه مولکولی قرار بگیرند تا هم 
اطلاعات بیشــتری دربــاره محیط زندگی این جانوران به دســت آید، هم 
اطلاعات ژنتیکی درون آنها اســتخراج و با جانوران امروزی مقایسه شود. 
به علاوه در همین منطقه ابزارهای سنگی فراوانی (با توجه به نوع و شکل 
ابزارها، احتمالا از ســاخته های نئاندرتال ها) به دســت  آمده که احتمالا 

شکارچیان کرگدن ها، اسب ها و سایر جانوران باستانی منطقه بوده اند.
۴- گسترش همکاری های بین المللی: اغلب پژوهش های دیرینه شناختی 
در ایران با همکاری دیرینه شناســان خارجی بوده است. دیرینه شناسانی 
که گاهی دانش و گاهی پول ضروری برای انجام پی جویی های صحرایی 
و آزمایش هــای گران قیمت را به پژوهش های ایرانــی افزوده اند. قطعا 
ایران بهشت دیرینه شناسان است؛ هم از نظر غنای سنگواره ای، جانوری 
و زمین شناختی و هم از نظر اینکه سرزمینی بکر و کمتر کاوش شده است؛ 
اما باید دقت کرد که رابطه ما با دیرینه شناســان خارجی نباید به صورتی 
اســتعماری درآید. همکاری ها باید بیشتر جنبه علمی داشته باشند و اگر 
قرار است دیرینه شناسان خارجی به پژوهش های ما پول هم تزریق کنند، 
این نــوع همکاری نباید موجب تضییع نام و اعتبار ایران شــود. به علاوه 
گســترش همکاری ها نباید موجب خروج نمونه هــای منحصربه فرد و 
ارزشمند از کشور شود یا شرایطی به وجود آید که دیرینه شناسان خارجی 
تصمیم بگیرند بدون اطلاع همکاران ایرانی خود، شــخصا با دانشجویان 
ایرانی (که در موضع ضعیف تــری قرار دارند) یا راهنماهای محلی (که 
انتفاعی از نتایج علمی کاوش نمی برند) به پیمایش صحرایی و اکتشاف 

و گزارش نمونه های سنگواره ای ایران اقدام کنند.
پي نوشت ها:

۱- پرونــده زندگی و انقراض نئاندرتال ها را در صص . ۸-۹ شــماره ۳۴۱۱ 
«شرق»، پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ ببینید؛ از جمله ردپای «نئاندرتال های 
زاگرس نشین»؛ گفت وگوی محمدحســین کازرون (انسان شناس زیستی 
دانشــگاه لندن) با «تیم رینولدز» (دیرینه شــناس دانشگاه لندن و کاشف 

نئاندرتال های کردستان).
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دنیای تازه دوستان قدیمی
درباره اثبات حضور  نئاندرتال ها در  ایران طی دوره پارینه سنگی

هر کشف جدیدی در مورد نئاندرتال ها من را به وجد می آورد. آنها 
دوستان قدیمی ما هستند که کم کم دارند دنیای تازه ای را پیش روی 
ما می گشایند. موضوع فقط یک کشف تازه در باستان شناسی دوران 
پارینه ســنگی نیســت، بلکه نئاندرتال ها بخشــی از داستان خود ما 
را حکایــت می کنند؛ داســتانی که با هر کشــفی جالــب و جالب تر 
می شــود. نئاندرتال ها چند خصیصه بسیار مهم دارند: آنها برخلاف 
انســان خردمند در آفریقا به وجود نیامده اند، بلکه دانشمندان منشأ 
آنها را در اروپا می دانند. شــناخت گونه هوموساپینس از آنها ناشی 
از یک زیســتگاه احتمالی مشترک نیســت، بلکه در سفر دور و دراز 
هوموســاپینس از آفریقا به اکناف جهــان، احتمالا برای اولین بار در 
اروپا بــا نئاندرتال ها برخــورد می کنند و این برخــورد پایه ای برای 
شــناخت آنها از یکدیگر می شــود. این برخورد می توانسته قهرآمیز 
باشــد. در واقع طبیعی اســت که آنها بر سر زیســتگاه و غذا با هم 
جنگ و نزاع داشــته باشــند. از سوی دیگر دانشــمندان توانسته اند 
ژن هایی را در گونه هوموســاپینس کشــف کنند کــه از نئاندرتال ها 
به ارث رســیده است. ژن هایی که ســبب تغییراتی در ما شده و به 
تکامل ما یاری رســانده اند. دلیل این تبادل ژنی به روابط جنسی ای 
بازمی گردد که بین دو گونه برقرار بوده اســت. بنابراین آشنایی بین 
دو گونه می توانســته بســیار نزدیک تر از یک همزیستی صرف باشد. 
اگر آنها با هم، همزیســتی داشــته اند به آن معناست که دو آگاهی 
متفــاوت در برهه ای طلایی از زمان دســت به دیالــوگ با یکدیگر 
زده انــد. ما هیچ تجربه ای از وجود یک آگاهــی دیگر در زندگی مان 
نداریم. آگاهی در دوران ما به گونه ما محدود شــده است، اما تصور 
اینکــه یک آگاهی دیگر با فرمتی متفاوت در کنار ما حضور داشــته 
باشد بسیار وجدآور است. همین حالا بحث هوش مصنوعی و اینکه 
اگر رایانه ها واجد آگاهی شــوند مهم ترین بحث روز محافل علمی 
دنیاســت. ما هنوز نمی دانیم که ارتبــاط ما با رایانه های آگاه به چه 
شــکلی خواهد بود. تصورات ما از همزیستی دو آگاهی متفاوت در 
حد داســتان های علمی -تخیلی باقی مانده اســت. توجه به اینکه 
در دوره ای از زمان یک آگاهی متفاوت در کنار ما می زیســته اســت، 
می تواند در تدوین اســتراتژی های آینده برای بشــر مفید واقع شود. 
نکتــه دیگری که تاکنون مــورد توجه قرار نگرفتــه حفظ آگاهی از 
نئاندرتال ها تا هوموســاپینس در زیستگاه های مشترک است. نمونه 
بیستون یکی از بهترین مثال ها در این باب است. غار شکارچی یکی 
از اولین مکان های دال بر زیســت نئاندرتال هــا در فلات قاره ایران 
اســت. در کنار ایــن غار و با طی زمــان، مجموعه عظیمــی از آثار 
باســتانی مربوط به دوره های مختلف از مادی و هخامنشــی گرفته 
تــا آثار دوران صفوی در دامنه این کــوه به وجود آمده که مهم ترین 
آن کتیبه معروف داریوش اول اســت. آیا قرارگیری این همه آثار آن 
هم مربوط به دو گونه مختلف صرفا به دلیل ویژگی های زیســتگاه 
بــوده یا نه؛ نوعــی تداوم آگاهی نیــز در این منطقه وجود داشــته 
اســت. پاســخ به این ســؤال در گرو کشفیات جدید اســت. یکی از 
این کشفیات در ســایه کارهای قابل تحسین استاد من دکتر فریدون 
بیگلری، پارینه شــناس ایرانی و تیم همکارش به دست آمده است. 
نتیجه مطالعات آنها در ژورنال تکامل انسان به چاپ رسیده است. 
در منطقــه متعلق به زاگرس که اکنــون می دانیم از مناطق اصلی 
ســکونت نئاندرتال ها در فلات قاره ایران اســت غار وزمه به طول 
تقریبی ۲۷ متر در ســال ۱۹۹۹ کشف شــد. این غار در چندین نوبت 
مــورد واکاوی قرار گرفت و مجموعه ای مهــم از جمله بقایای یک 
دندان نیز در این غار کشــف شــد. بررســی اخیر و دوباره این دندان 
توسط تیم مشترک ایرانی- فرانسوی و استفاده از روش های دقیق تر 
تصویربرداری نشان داد که این دندان متعلق به یک کودک نئاندرتال 
شــش تا ۱۰ ســاله بوده اســت. این کشف در کنار اکتشــافات دیگر 
نشــان می دهد که منطقه زاگرس محلی بــرای زندگی نئاندرتال ها 
بوده اســت. کشــف چنین نمونه هایی مقدمه ای برای بررسی های 
بینارشــته ای خواهــد بود. امــا می تــوان از بررســی های عادی و 
معمولی اي که انجام می شود، فراتر رفت. گفته شد که تداوم آگاهی 
از یک گونه به گونه دیگر می تواند سؤالی بسیار مهم باشد که نه تنها 
ما را در کشف گذشته مان یاری می رســاند بلکه به اتخاذ رویکردی 
نوین به اتفاقات آینده نیز یاری می رساند. منطقه زاگرس زیستگاهی 
بســیار مهم برای گونه هوموساپینس نیز هســت. منطقه ای که به 
رشــد و تکامل گونه خردمند یاری رسانده است. با کشفیات متناوب 
متوجه شده ایم که این منطقه محل زیست انسان های نئاندرتال نیز 
بوده اســت. پس با زیستگاهی روبه رو هســتیم که می تواند محلی 
بالقوه برای بررســی چگونگی انتقال آگاهی محسوب شود. اهمیت 
این کشــف جدید به اینجا ختم نمی شــود. دانشــمندان توانسته اند 
تکــه ای از بدن یک نئاندرتــال را پیدا کنند. حالا کــه تکه ای از بدن 
یعنی همان دندان یک کودک را داریم می توانیم امیدوار باشــیم که 
دی ان ای آن نیز اســتخراج شود. اکنون کشف و رمزگشایی از ذخیره 
ژنومی نئاندرتال ها بســیار بااهمیت تلقی می شــود. زیرا می توانیم 
به واســطه آن روابط خودمان یعنی گونه هوموســاپینس را با این 
خویشــاوندان نزدیک بیابیــم؛ به خصوص اینکه چنیــن مطالعاتی 
تاکنون در فلات قاره ایران انجام نشده است. یک مقایسه بین ذخیره 
ژنــوم نئاندرتال های منطقه زاگرس با ســاکنان فعلــی این منطقه 
می تواند داستان های زیادی را از چگونگی همزیستی بین گونه ها به 
ما بگوید. اما نباید در اینجا متوقف شــد. ســؤال اصلی این است که 
آیا نوعی انتقال آگاهی بین این دو گونه وجود داشــته است؟ تعامل 
آگاهــی بین دو گونه مختلــف چگونه خواهد بود؟ اینها ســؤالاتی 
اســت که صرفا وقتی می توان به آنها پاســخ داد که در درجه اول 
به آنها فکر کرد. حقیقتا امیدوارم همکاری های بینارشــته ای به آن 
درجه برســد که به جای بررسی های مرسوم و مکرر باستان شناسی 
به این ســؤالات جدید بپردازد تا پاسخ های جدیدی را در مورد تاریخ 
گذشــته ما بازگو کنــد. همان طور که گفتم شــاید مهم ترین چالش 
پیش روی انســان مقوله هوش مصنوعی و چگونگی استفاده ما از 
آن و در نهایت تعامل ما با هوش مصنوعی آگاه اســت. واکاوی یک 
تجربه قدیمی می تواند به مــا در چگونگی تدوین یک رویکرد برای 
آینده مان بسیار مفید واقع شود. ما خاطره ای از تجربه تعامل با یک 
آگاهی متفــاوت دیگر نداریم. نمی دانیم وقتــی دو آگاهی متفاوت 
باشند چگونه می توانند با هم تعامل کنند. این موضوع به خصوص 
در مورد هوش مصنوعی که قرابت های بســیار کمتری نســبت به 

نئاندرتال ها با ما دارند بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

انتخاب طبیعی

پیدایش و چگونگی پراکنش انســان های هوشــمند یا انسان های مدرن (از لحاظ 
آناتومی بدن) و فرهنگ آنها در پژوهش های دیرین انسان شناســی و باستان شناســی 
پارینه ســنگی از موضوعات مورد توجهی اســت که با پیشــرفت علوم وابســته در 
ســال های اخیر دچار تحولات فراوانی شــده اســت. در دهــه ۱۹۸۰ میلادی نظریه 
تک منشــأیی انســان طرفداران چندانی نداشت و اکثر پژوهشــگران پیدایش و تطور 
انســان های مدرن را محلی و مربوط به مناطق گوناگون دنیای قدیم می دانستند. اما 
به مرور و با پیشرفت علوم مختلف، خصوصا مطالعات ژنتیک و همچنین یافته های 
جدید دیرین انسان شناسی و باستان شناســی پارینه سنگی، آفریقا به عنوان خاستگاه و 
محل پیدایش انسان مدرن پذیرفته شد. در یک دهه اخیر بیشترین تمرکز پژوهشگران 
بر یافتن زمان و مســیرهای پراکنش انســان های مدرن از این قاره و وقایع پس از آن 

متمرکز بوده است.
با پیشــرفت علم ژنتیک و به ویژه پژوهش های ژنتیک میتوکندریایی در ســه دهه 
اخیر، فرضیه خاســتگاه های چندمنطقه ای اهمیت خود را از دست داده و جای خود 
را به فرضیه خروج انســان مدرن از آفریقا (خروج گســترده اخیر) در حدود ۶۰ هزار 
سال پیش و از مسیر شــمال شرق این قاره داد. اما در چند سال اخیر کشفیاتی مانند 
بقایای انســانی جبل ایرهود مراکش که حضور انسان مدرن اولیه را به بیش از ۳۰۰ 
هزار ســال پیش در شمال غرب آفریقا نســبت می دهد یا کشف بقایای انسان مدرن 
اولیه در مکان میســلیا در فلسطین که نخستین خروج از آفریقا را به بازه زمانی ۱۹۴ 

هــزار تا ۱۷۷ هزار ســال پیش بازمی گردانــد، دانش ما را به طرز چشــمگیری دچار 
.(Hublin et al., 2017) دگرگونی کرده است

به این ترتیب گونه انســان های هوشــمند یا همان انسان های مدرن در حدود ۳۱۵ 
هزار ســال پیش در آفریقا پدیدار شــده و پس از خروج از آفریقا، در طول تاریخ تطور 
خود بــا گونه های دیگری همچــون نئاندرتال ها در آســیا هم عصــر بوده اند. اما بر 
اساس یافته های جدید، کهن ترین شــواهد انسان هوشمند و در واقع نخستین اجداد 
انســان های امروزی در اوراسیا مربوط به ۲۱۰ هزار سال پیش و از غاری به نام آپدیما 
در جنوب یونان اســت که گزارش آن ماه گذشته در مجله علمی نیچر به چاپ رسید 
(Harvati et al., 2019). یکــی از دو جمجمه به دســت آمده از غار آپدیما مربوط به 
انســان مدرن بوده و دیگری یک جمجمه نئاندرتال است که بر اساس سالیابی سری 
اورانیوم قدمت آن به ۱۷۰ هزار ســال پیش نسبت داده شده است. نتایج این مطالعه 
نظریه خروج از آفریقای انســان های مدرن را در چندین موج قدیم و جدید تأیید کرده 
و نشــانگر پیچیدگی این مهاجرت هاســت که تصویر کامل آن هنوز برای ما ناشناخته 
اســت. یافته های جدید مطالعات ژنتیک حاکی از آن است که مردمان امروزی اروپا 
و آســیا دارای ۲ تا ۴ درصد دی ان ای نئاندرتال ها هســتند و برخی از مردم شرق آسیا 
(به ویژه جزایر شــرق آســیا) دارای حدود ۶ درصد دی ان ای انسان دنیسوایی هستند 
که یــک گونه به تازگی شناسایی شــده در کوه های آلتای اســت. به این ترتیب امتزاج 
جمعیت های مختلف انسانی شامل انسان های مدرن، دنیسوایی ها و نئاندرتال ها در 
زمان پراکنش و اســتیلای انسان های مدرن در آســیا و اروپا از نقطه نظر ژنتیک ثابت 
شده است. یکی از فرضیه هایی که هنوز کاملا به اثبات نرسیده حاکی از این است که 
انســان های دنیسوایی و نئاندرتال  ها حدود ۴۰۰ هزار سال پیش از یکدیگر جدا شده و 
دارای یک نیای مشــترک بوده اند که احتمالا چندصد هزار ســال پیش از آن از آفریقا 
خارج شده است. درحال حاضر شواهد مشــخص از دنیسوایی ها محدود به یک غار 

به نام دنیســوا در کوه های آلتای و غار دیگری به نام بایشــیا در فلات تبت اســت که 
اخیرا نتایج مطالعه آن منتشر شد. اما قلمرو نئاندرتال ها از غرب اروپا تا شرق سیبری 
گســترده بوده و تا گســترش موج های جمعیتی جدید انسان های مدرن در حدود ۴۰ 
هزار ســال پیش به بقای خود ادامه داده اند. سرنوشت نئاندرتال ها و انقراض آنها از 
جمله موضوعات جالب توجه دیگری اســت که دلایل آن تا به امروز ناشناخته مانده 
است. با وجود شواهد بسیار اندک در این زمینه، فرضیه های بسیاری از جمله درگیری 
بر سر قلمرو و منابع یا انحلال ژنتیکی و جمعیت اندک، انقراض نئاندرتال ها را با روند 

استیلای انسان های مدرن در اوراسیا مرتبط می داند.
با وجود پیدایش انســان های مدرن اولیه در آفریقا در حدود ۳۰۰ هزار سال پیش 
و ســپس پراکنش آنها در اوراســیا به صورت موج های متعدد مهاجرتی در بازه های 
مختلف زمانی از ۲۱۰ هزار ســال تا پس از۴۰ هزار ســال پیش، پیدایش فرهنگ های 
پارینه ســنگی جدید منسوب به انســان مدرن، همچنان به موج آخر این مهاجرت ها 
نســبت داده می شود. برخی از پژوهشگران این مهاجرت ها را به دو دسته پیش از ۶۰ 
هزار ســال و پس از آن تقســیم کرده و مهاجرت های نخستین را به انسان های مدرن 
اولیه که هنوز ویژگی های جســمانی کمی از هومونین های پیشــین را در خود داشته 
و از لحاظ فرهنگی فرق چندانی با هومونین های دیگر مانند نئاندرتال ها نداشــته اند، 
نســبت می دهند (Bae et al., 2017). مهاجرت های پس از ۶۰ هزار سال نیز به اجداد 
انسان های امروزی منسوب می شــوند که در نهایت منجر به پدیدآمدن فرهنگ های 
پارینه ســنگی جدید شــدند که کاملا از فرهنگ های پیشین متمایز بوده و در نوع خود 

انقلابی در دوران پارینه سنگی محسوب می شود.
دوره پارینه ســنگی جدید که مصادف با پراکنش گســترده انســان های مدرن در 
اوراســیا است، نســبت به دوره های پیش از آن از لحاظ زمانی کوتاه تر است اما تنوع 
فرهنگــی بســیار بیشــتری دارد و در مناطق مختلف یک یا چنــد فرهنگ متفاوت را 

در بر می گیرد. تاریخچه شناســایی این دوره فرهنگی بــه اروپا و به ویژه جنوب غرب 
فرانسه بازمی گردد؛ جایی که برای نخستین بار پژوهشگران در سده ۱۹ میلادی متوجه 
تغییر فناوری ساخت ابزارهای پارینه ســنگی میانی به فناوری جدید تیغه محوری با 
تنوع چشــم گیری از ابزارهای مختلف شــدند. در طول دوره پارینه سنگی جدید، رشد 
فرهنگی انســان به سطحی از پیچیدگی رسید که تا پیش از آن بی سابقه بود. فناوری 
تولید تیغه های سنگی و ابزارهای ساخته شده از آن و پدید آمدن ابزارهای متنوعی که 
هر کدام برای کاربرد خاصی تولید شــده بودند، صنایع سنگی پارینه سنگی جدید را از 
دوره های پیشــین متمایز می کند. اگرچه لازم به ذکر است که تولید تیغه منحصر به 
این دوره نیست، اما استفاده گسترده و بهینه از آن از ویژگی های دوره مذکور محسوب 
می شود. به طور کلی در باستان شناسی پارینه سنگی، دوره پارینه سنگی جدید به عنوان 
عصر گســترش فراگیر نوآوری ها و ابداعات شــناخته می شود که هم زمان با پراکنش 
انسان هوشــمند یا به عبارتی نخستین انسان های امروزی است؛ دوره ای که استفاده 
گســترده از تیغه و ریزتیغه، تولید فراگیر اشــیای گوناگونی از جنس استخوان، شاخ، 
عــاج، چوب و ابداع تجهیزات جدیدی مانند نیزه انــداز و تیرو کمان رواج مي یابد و از 
همه مهم تر رواج چشم گیر هنر از ویژگی های بارز آن است. همان طور که اشاره شد، 
پدیده بســیار بارز و قابل اهمیتی که این دوره را از دیگر دوره های پارینه ســنگی دیگر 
متمایز می  کند، پیدایش گســترده هنر در شکل ها و سبک های مختلف است. هنر غار 
یا نقاشی ها و کنده کاری های این دوره در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا و دیگر نقاط 
جهان یافت شــده اند. اما باشکوه ترین این آثار، نقاشــی ها و کنده کاری های غارهایی 
مانند لاســکو، شــووه، آلتامیرا در جنوب غرب فرانسه و شمال اســپانیا هستند که از 
حدود ۳۲ هزار سال پیش آغاز و در اواخر این دوره، یعنی مقارن با فرهنگ «مگدلنی» 

(Magdalenian) در نهایت کمال و مهارت به اوج خود می رسند.
گذشــته از تمامی تحولات و نوآوری های فرهنگي، مرحله مهمی از پیشــرفت و 

گســترش جغرافیایی نوع بشر در این دوره رقم می خورد. در اواخر دوره پارینه سنگی 
جدید و پس از آن انسان به اکثر مناطق مسکون دنیای امروز دست پیدا کرده و علاوه 
بر قاره های آفریقا، اروپا، آســیا و اســترالیا که تا حدود زیادی توسط جوامع شکارگر-
گردآورنده این دوره مورد سکونت بودند، سرانجام قاره آمریکا نیز به محدوه پراکنش 
این جوامع اضافه شــد. بین ۵۰ تا ۴۰ هزار سال پیش پای انسان به سیبری رسید، اما 
چندین هزار ســال طول کشید تا به قسمت شمال شرقی سیبری برسد و پس از آن از 
راه تنگه برینگ به آمریکا وارد شود، در حالی که تسخیر استرالیا و گینه نو بسیار پیش تر 
و به حدود ۶۰ هزار ســال پیش و حتی قبل تر بازمی گردد. بســیاری بر این باورند که 
کارایی و پیشرفت فرهنگ های دوره پارینه سنگی جدید انسان را قادر کرد که نهایتا به 

سرزمین های بکري مانند آمریکا و جزایر دوردست نفوذ کند.
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* پژوهشگر مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی
دانشگاه کاشان و دانشگاه بوردو فرانسه

پیدایش و پراکنش انسان مدرن و انقراض نئاندرتال ها
کارایی و پیشرفت فرهنگ های دوره پارینه سنگی جدید انسان را قادر ساخت به سرزمین های بکري مانند آمریکا یا جزایر دوردست نفوذ کند

سده های هجدهم و نوزدهم میلادی را می توان دوره شکل گیری 
پژوهش های دیرین انسان شناســی و اثبات دیرینگی بشــر دانســت؛ 
مجموعه ای از تحولات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، چون تسلط 
بر منابع اقتصادی جدید در قاره های آمریکا و اســترالیا، بررسی های 
میدانی دانشــمندان علوم طبیعی و اجتماعی در این ســرزمین ها، 
انباشت تدریجی ثروت در اروپا و به دنبال آن رشد مؤسسات علمی، 
تضعیف ســلطه کلیســا و آغاز انقلاب صنعتی دست به دست هم 
دادند و زمینه را برای شــکل گیری رشته های علمی جدید، از جمله 
دیرین انسان شناســی و باستان شناســی پارینه ســنگی فراهم کردند 
کــه در آغاز در حــد کنجــکاوی مجموعه دارهــا و گردآورنده های 
ســنگواره بود، اما به تدریج و طی قرن نوزدهم و بیســتم چارچوبی 
علمی یافتند. داســتان از آنجا شــروع شــد که مهاجران اروپایی در 
قاره های جدید آمریکا و اســترالیا به اقوام «بدوی» برخوردند که از 
طریق شــکار و گردآوری خوراک امرارمعــاش می کردند و ابزارهای 
مــورد نیاز خــود را از مواد طبیعی مثل ســنگ، چوب و اســتخوان 
می ساختند. شباهت ابزارهای ســنگی ساخته شده توسط آن قبایل 
بدوی با نمونه های مشــابه که در اراضی کشاورزی و غارهای اروپا 
یافت می شــدند، اروپاییان را وادار به تجدیدنظــر در باورهای خود 
کرد. تا پیش از این مشــاهدات، این تراشه ســنگ ها را نتیجه برخورد 
آذرخش یا شهاب سنگ به زمین یا حتی تیر پریان می دانستند. کشف 
چنین ابزارهای سنگیِ ساخت دست بشر در کنار سنگواره گونه های 
منقرض شــده جانوری نقش مؤثری در بازنگری در تفســیر رسمی 

کلیسا از قدمت نوع بشر داشت.
کشف و معرفی انسان نئاندرتال

کشــف بقایای استخوان بندی گونه انســانی ناشناخته ای در چند 
نقطــه از اروپا تحول مهمی در دیدگاه مرســوم و ســنتی از قدمت 
انســان به  وجود آورد. برای نخستین بار با این حقیقت مواجه شدیم 
که تنها گونه انســانی در زمین نبوده ایــم و پیش از ما هم گونه های 
دیگری از انســان در این ســیاره خاکی زیســته اند. کاشفان نخستین 
نمونه های این ســنگواره ها در بلژیک و جنوب اسپانیا (جبل الطارق) 
متوجه ویژگی های خاص آنها نشــدند، اما کشــف اتفاقی ســومین 
نمونــه از این گونه در یک معدن ســنگ آهــک در دره نئاندر آلمان 
(پروس) که دارای قوس ابرویی بســیار برجســته و پیشانی کوتاهی 
بود، نظرها را بــه خود جلب کرد. هرچند اولین برداشــت ها درباره 
ایــن یافته به دور از واقعیت و در مــواردی مزاح گونه بود، از جمله 
اینکه آن را اســکلت مردی قزاق دانســتند که دچار نرمی استخوان 
بوده و برجستگی استخوانی بالای حدقه چشمش نتیجه درد مداوم 
و درهم کشــیدن ابروانش بوده! اما فسیل دره نئاندر خوش شانس تر 
از نمونه هــای فراموش شــده قبلــی بود و پس از گذشــت هشــت 
ســال و بررســی های انسان شناســان آلمانی و بریتانیایــی به عنوان 
اولین گونه شناخته شــده از یک انســان ریخت نام گذاری شد. ویلیام 
کینگ، زمین شــناس بریتانیایــی، این گونه جدید را انســان نئاندرتال
(Homo neanderthalensis) نامید (King, 1864). پس از چندسال 
از معرفی این گونه منقرض شــده، بازنگــری نمونه های جبل الطارق 
و بلژیک نشــان داد که پراکنــش این گونه فراتــر از پروس آن زمان 
بود. معرفی اولیه نئاندرتال ها بــه دنیای آن روز تحت تأثیر ایده های 
نژادپرستانه مرسوم قرار گرفت و به این ترتیب تصویر موجود غارنشین، 
بــدوی و کودن کــه نئاندرتال هــا نماینده اش بودند، شــکل گرفت؛ 
موجودی که از لحاظ ظاهری بیشــتر به «وحشی»های مستعمرات 
آفریقایی و اســترالیایی بریتانیا شــباهت داشت تا انسان های متمدن 
و شــریف اروپایی. ایــن تفکر قالبــی از انســان نئاندرتــال تقریبا تا 
اواســط سده بیســتم دوام یافت و کشــفیات جدید باستان شناسی و 
دیرین انسان شناســی در کنار تغییر دیدگاه ها و نظریات انسان شناسی 
به تدریج انســان نئاندرتال را از ســایه های حماقت و خشونت بیرون 
کشــید و جایگاهی نزدیک تر به انســان امروزین به وی داد. خوب یا 
بد، تصویر مرد غارنشین، نئاندرتال ها را موضوع موردعلاقه رسانه ها 
و عامــه مردم کــرد، به طوری که حتــی واژه نئاندرتــال وارد ادبیات 

محاوره ای غرب و بعدها سایر مناطق جهان شد.
آغاز  جست وجوی  نئاندرتال ها در   زاگرس

کشــف بقایــای نئاندرتال ها در اروپــا این تصــور را ایجاد کرده 
بود که این گونه اساســا منحصر به قاره اروپاســت، اما کاوش های 
باستان شناســان بریتانیایی در غارهای فلسطین طی دهه های ۱۹۲۰ 
و ۱۹۳۰ باعــث کشــف اولین بقایــای اســتخوان بندی نئاندرتال ها 

در غرب آســیا شد. دُروتی گارود، باستان شــناس مشهور بریتانیایی، 
هم زمان با کاوش هایش در فلســطین، در اواخر دهه ۱۹۲۰ به غرب 
کوه های زاگرس در کردســتان عراق رفــت و کاوش هایی در دو غار 
 .(Garrod, 1930) هزارمرد و زرزی در نزدیکی سلیمانیه انجام داد
در کاوش غــار هزارمرد بقایای ســکونت دوره پارینه ســنگی میانی 
(هم زمان با نئاندرتال ها) شــامل ابزارهای سنگی، بقایای حیوانات 
شکارشده و خاکستر اجاق یافت شد. اما در کردستان عراق برخلاف 
فلسطین، شــانس با گاروود یار نبود و نتوانســت بقایای استخوانی 
نئاندرتال ها را بیابد. کشــف بقایای فرهنگی و جسمانی نئاندرتال ها 
در فلســطین توجه انسان شناسان را به غرب آسیا جلب کرد و یکی 
از آنها که از پیشــگامان انسان شناســی عصر خود بود، ایران را برای 
جست وجوی سنگواره انسان  پارینه سنگی انتخاب کرد. کارلتن کوون 
دانش آموخته انسان شناســی بود و علاوه بر مطالعات مردم شناسی 
و قوم نگاری در آفریقا، بالکان و غرب آسیا، کاوش های متعددی نیز 
در غارها و ســایر مکان های باستان شناســی این مناطق انجام داده 
بود. وی در مجامع علمی بیشتر به خاطر نظریاتش در زمینه تکامل 
نژادهای انســانی و دلایل زیستی تنوع نژادی شــناخته شده است. 
کوون پس از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان انسان شناس جسمانی 
برای بررسي اسکلت های انسانی به تیم کاوش های باستان شناسی 
شهر کهن نیپور در عراق پیوســت. تورکیلد جیکوبسن، رئیس وقت 
مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، در بازدید خود از کاوش های 
نیپور به کوون پیشــنهاد داد که از ایــران هم دیدن کند. به دنبال این 
توصیه جیکوبسن، جورج کامرون، زبان شناس و تاریخ دان آمریکایی 
که به تازگی نسخه برداری کتیبه بیستون را انجام داده بود، در دیدار 
با کوون به غار کوچک دســت نخورده ای در نزدیکی کتیبه بیســتون 
اشــاره کرد که به نظرش برای کاوش مناســب بود. این توصیه ها و 
ناشــناخته بودن ایران از لحاظ پژوهش هاي پارینه سنگی، کوون را بر 
آن داشــت که برای یافتن غارهای مناسب کاوش به ایران سفر کند. 
او در سفر کوتاهش در زمستان سرد ۱۹۴۹ ابتدا از بیستون دیدن کرد، 
اما به دلیل بارش برف ســنگین نتوانست غار کوچکی را که کامرون 
توصیه کرده بود، پیدا کند. ســال بعد کوون بعد از کســب مجوز به 
مدت دو هفته در غار کوچک بیســتون حفــاری کرد که آثار درخور 
 توجهی از دوره پارینه سنگي  میاني از آن به دست آمد. در نتیجه این 
کاوش هــا که تا عمق ۶٫۵ متری از کف غار پایین رفت، آثار متعددی 
از جمله بیش از پنج هزار دست ساخته سنگي و حدود ۹ هزار قطعه 
اســتخوان و دندان جانوری به دســت آمد. کوون در بررسي بقایاي 
جانوري کشف شــده در عمق ۳٫۵ متری کاوش، تکه اي از استخوان 
ســاعد (زند زبرین) انســان و یك دندان پیشــین شناسایي کرد که با 
توجه به ویژگي های ریخت شناســي استخوان ساعد، آن را به انسان 
نئاندرتال نسبت داد. دندان یافت شده نیز به نظر او مربوط به همین 
گونــه بــود (Coon,1951). بازنگری این دو نمونه مشــخص کرد 
دندان پیشــین متعلق به گونه ای از گاوسانان اســت، اما استخوان 
ساعد دست راست قطعا متعلق به انسان بود. هرچند به طور قطع 
نمی شــد آن را به انســان نئاندرتال نســبت داد. مقایسه اندازه های 
این نمونه با زند پیشین انســان نئاندرتال و دیگر نمونه های موجود 
نشــان داد که این اســتخوان در گروه نئاندرتال و انسان مدرن دوره 
پارینه سنگی جدید جای می گیرد (Trinkaus and Biglari, 2006)؛ 
گرچه موقعیت کشف آن در لایه های پارینه سنگی میانی غار بیستون 
احتمال ارتباط آن با انسان نئاندرتال را تقویت می کند. آثار جویدگی 
و خراش بر روی این اســتخوان نشــان می دهد که گوشــت خواران 
کوچک جثه و جوندگان از جســد تغذیه کرده انــد. بنابراین می توان 
احتمال داد که این فرد دفن نشــده و جســدش برای مدتی در کف 
غــار باقی مانده و بخش هایی از بقایای آن که از فرســایش در امان 
مانده احتمالا به تدریج در زیر رســوبات کف غار مدفون شده است. 
کــوون با توجه به قوانین آن زمان، اجازه خروج یافته ها را کســب و 
مجموعه بقایای جانوری، تکه استخوان ساعد انسان و دست ساخته 
سنگی را به موزه دانشگاهی دانشــگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده 
منتقل کرد که تا امروز در این موزه نگهداری می شــود. کوون پس از 
کاوش بیستون، غاری به نام تمتمه را در شمال غربی ارومیه حفاری 
کرد. در کاوش تمتمه، ســه لایه باستان شناســی شناسایی شد که از 
پایین ترین آنها نزدیک به سه هزار قطعه استخوان جانوری و تعداد 
کمي دست ســاخته سنگي به دســت آمد. کوون در میان مجموعه 
اســتخوان های یافت شــده، یك قطعه اســتخوان ران را به انسان 
نئاندرتال نســبت داد، اما در بازنگری این استخوان مشخص شد این 
نمونه مربوط به انسان نبوده و متعلق به گوزن است. به این ترتیب 
اولین کاوش های غار در ایران منجر به کشــف بقایای جســمانی و 
فرهنگی انســان دوره پارینه سنگی میانی شد که به احتمال قوی از 

گونه نئاندرتال بود.

غار شانیدر، روزنه ای به زندگی و مرگ نئاندرتال ها
هفت ســال پس از کاوش کوون در بیستون، کشف مهم دیگری 
در کوهپایه های شمال  غربی زاگرس در کردستان عراق نقطه آغازی 
بر کشــفیات بقایای جســمانی نئاندرتال ها در این بخش از زاگرس 
شــد. رالف سولکی، باستان شناسی از دانشــگاه کلمبیای آمریکا که 
در جســت وجوی غار مناســبی برای کاوش در کوه برادوســت بود، 
موفق به شناسایی غار بســیار بزرگی به نام شانیدر شد که زندگی و 
آینده کاری او را برای همیشه تغییر داد. سولکی در فاصله سال های 
۱۹۵۷ تا ۱۹۶۱ کاوش های گســترده ای در غار انجام داد که تا عمق 
۱۴متری از کف غار پایین رفت. در نتیجه این کاوش ها، یکی از بهترین 
و کامل ترین مجموعه بقایای استخوانی نئاندرتال ها در غرب آسیا و 
جهان کشف شــد که توجه جامعه آکادمیک و رسانه های جهان را 
 .(Solecki,1963) به این منطقه دورافتاده در کردســتان جلب کرد
در کاوش هــای ســولکی، بقایای ۹ اســکلت انســان نئاندرتال در 
لایه های دوره پارینه سنگی میانی کشف شد. این اسکلت ها از لحاظ 
ویژگی های جســمانی به دو گــروه نئاندرتال هــای اولیه (با قدمت 
تقریبــی صد تا ۶۵ هزار ســال پیش) و نئاندرتال های کلاســیک (با 
قدمتی بیش از ۴۵ هزار ســال) تقسیم شــده اند. در جریان مطالعه 
اخیر، بقایای جانوری به دســت آمده از لایه های دوره پارینه ســنگی 
میانی غار که در مؤسســه اســمیت ســونین انجام گرفت، قطعاتی 
از اســتخوان بندی پای یک کودک نئاندرتال نیز یافت شــد که کشف 
آن شمار نئاندرتال های یافت شده در شــانیدر را به ۱۰ نمونه رساند 
(Cowgill et al.,2007). در دور جدیــدی از کاوش هــای غــار که 
توسط یک تیم بریتانیایی در حال انجام است، بقایای استخوان بندی 
یک یا دو فرد دیگر در لایه های دوره پارینه ســنگی میانی کشف شده 
اســت که در صورت تأیید، شــمار نئاندرتال های شانیدر را به ۱۲ نفر 

می رساند. کاوش های سولکی نشان داد تعدادی از این نئاندرتال ها 
بر اثر ریزش ســقف غار کشته شــده اند. یکی از نئاندرتال های گروه 
متأخر که موســوم به شــانیدر ۱ اســت، هنگام مــرگ نیمه معلول 
بوده اســت. بررســی اســکلت این فرد نشــان داد که بازو و شانه 
راست وی در ســنین جوانی بر اثر برخورد جسمی سنگین (احتمالا 
ریزش ســنگ از ســقف) دچار جراحت و آسیب شــدید شده که در 
بلندمدت باعث تحلیل بازوی راست و در نهایت معلولیت آن شده 
اســت. ورم مفاصل و جراحات در پای راست نیز باعث تغییر شکل 
اســتخوان های کف پا شــده که راه رفتن را برای او مشکل کرده بود. 
برخورد شــیء سنگین یا ســقوط او باعث شکستگی بخش بیرونی 
کاسه چشــم چپ و تغییر شــکل این بخش از صورت او و احتمالا 
نابینایی چشم چپش شــده بود. علاوه بر این آثار شکستگی در بالای 
جمجمه او نیز مشاهده شده اســت. چنین فرد نیمه معلولی قطعا 
امکان شرکت در شــکار یا حتی گردآوری دیگر مواد مورد نیاز گروه 
را نداشــته و در طول کــوچ نیز باعث کندی حرکت گروه می شــده 
است. در واقع وجود او نه  فقط کمکی به بقای گروه نمی کرده؛ بلکه 
باعث صرف انرژی و وقت اعضای گروه بوده اســت؛ اما این شخص 
بیش از ۴۰ ســال عمر کــرده که برای نئاندرتال ها در آن زمان ســن 
بالایی محسوب می شود؛ زیرا شــمار کمی از نئاندرتال ها تا بیش از 

۴۰ سال زنده می ماندند. این مسئله نشان می دهد که افراد گروه از او 
مراقبــت کرده و غذایش را تأمین می کردند. چنین رفتاری معمولا از 
ویژگی های انســان مدرن محسوب می شده و تا مدت ها نئاندرتال ها 
را فاقد چنین رفتارهایی می دانستند. مورد جالب توجه دیگر مدرک 
احتمالی از وجود خشونت و نزاع در میان نئاندرتال ها است که آثار 
آن در اسکلت شانیدر ۳ دیده می شود. نفوذ جسم تیزی (شاید ابزار 
سنگی) در قفسه سینه این شخص باعث ایجاد شکاف در دنده نهم 

و احتمالا جراحت ریه و نهایتا مرگ او شــده اســت. مطالعات اخیر 
نشــان داده که احتمالا این ضربه بر اثر برخورد یک نیزه پرتاب شده 
بــه  وجــود آمــده اســت (Churchill et al., 2009). حتــی چنین 
مطرح شــده که این شواهد نشــانه برخورد بین انسان های مدرن با 
نئاندرتال  ها است! یکی از دلایل شهرت نئاندرتال های شانیدر کشف 
یک تدفین همراه با گرده های گل است که از زمان مطرح شدن آن در 
حدود ۵۰ ســال پیش موضوع بحثی داغ بوده است. در نمونه های 
خاک برداشت شــده از اطراف یکی از اســکلت های شانیدر موسوم 
به شــانیدر ۴، گرده های گیاهی یافت شــد که در دو نمونه مملو از 
گرده گل های وحشی بود که نشان می داد گل های مختلف از جمله 
بومادران، خار شــوک، کلاغک (سوسنیان) و ختمی به  طور کامل در 
کنار جســد قرار گرفته بودند. از آنجا که بســیاری از این گل ها ارزش 
دارویی دارند، برخی از باستان شناســان معتقدند که نئاندرتال ها با 
خــواص طبی آنها آشــنا بوده اند و در زمان تدفیــن فرد مزبور روی 
جســد را آگاهانه با چنین گیاهانِ طبی پوشانده اند. این تفسیر اولیه 
بعدها با توجه به شواهد دیگر یافت شده در اطراف گور مورد تردید 
قرار گرفته اســت. وجود چند ســوراخ در اطراف گور که شبیه تونل 
نوعی جونده به نام جرد ایرانی اســت و همچنین یافت شدن بقایای 
اســتخوان این جونده در زمــان کاوش، این احتمــال را مطرح کرد 

که جونده مزبــور که به  طور معمول دانــه و گل گیاهان را در لانه 
خود انبار می کند، باعث ایجاد چنین شُــبهه ای شــده و در واقع این 
گل ها مربوط به تدفین یادشــده نیســتند. با توجه به اینکه در دیگر 
تدفین های شــانیدر و همچنین در دیگر زیســتگاه های نئاندرتال ها 
تاکنون مورد مشــابهی گزارش نشده، نمی توان تفسیر اولیه سولکی 
را چنــدان نزدیک به واقعیت دانســت. از طرف دیگــر هم زمان با 
کاوش های اخیر تیم بریتانیایی در غار شــانیدر بررســی هایی درباره 

پراکنــش گرده های گیاهی امروزین در غار و اطراف آن انجام شــده 
اســت که نشــان می دهد منشــأ گرده های موجود در گور شانیدر ۴ 
نیز احتمــالا طبیعی بوده اســت. غار شــانیدر بدون تردید در تغییر 
برداشــت های ســنتی از نئاندرتال ها نقش مهمی داشــته است و 
یافته های اخیر از این غار نشان داده که غار همچنان دریچه مهمی 

به جهان نئاندرتال ها است.
کودک نئاندرتال در غار وزمه

هم زمان با آخرین فصل های کاوش ســولکی در شانیدر، چندین 
تیم باستان شناس غربی غارهایی را در اطراف کرمانشاه کاوش کردند 
که باعث کشف آثاری از دوره پارینه سنگی میانی در پناهگاه ورواسی 
و غار قبه در شمال کرمانشــاه و غار کل داوود در سرپل ذهاب شد. 
هرچند این کاوش ها بقایای جســمانی انسان را در بر نداشت. چند 
ســال بعد غارها و پناهگاه های دیگری در لرســتان کاوش شــدند 
که از میان آنها آثار پارینه ســنگی میانــی در غارهای کُنجی، قمری 
و پناهــگاه گرارجنه یافت شــد کــه تنها حاوی دست ســاخته های 
ســنگی، بقایای جانوری و بقایای خاکســتر و اجاق بود. کاوش های 
دیگــری در مکان های ایــن دوره در غرب و جنوب زاگرس و شــرق 
البرز صــورت گرفت که تنها مواد فرهنگــی و بقایای جانوری را در 
بر داشــت (بیگلری، ۱۳۹۱). وقوع انقلاب اســلامي و پایان فعالیت 

باستان شناســان خارجــي از ســویي منجر به قطع روند روبه رشــد 
پژوهش هاي میداني پارینه ســنگي شــد و از ســوي دیگر عرصه را 
براي شــروع فعالیت هاي مستقل پژوهشــگران ایراني در این حوزه 
مهیا کرد. از نمونه های اولیه این پژوهش ها شناسایی سه غار با آثار 
پارینه سنگی میانی در نزدیکی غار بیستون در اواسط دهه ۱۳۶۰ بود 
که با شناســایی مکان های جدید دیگری از این دوره در شمال شهر 
کرمانشــاه از جمله غار دواشکفت ادامه یافت (بیگلری، ۱۳۷۹). در 
اواخر دهه ۱۳۷۰ پژوهش های باستان شناســی جدیدی در دشــت 
اسلام آباد غرب آغاز شد که هدف اصلی آن بررسی نحوه شکل گیری 
زندگــی کوچروی مبتنــی بر دامــداری در اواخر دوره نوســنگی و 
مس ســنگی بود که به هدایــت دکتر کامیار عبدی انجام می شــد. 
در بررســی مکان های باستان شناسی دشــت اسلام آباد شواهدی از 
ســکونت  دوره های قدیمی تر و متأ خرتر نیز شناسایی و مستندسازی 
شــد. در این بررســی ها علاوه بر تپه های باســتانی، بیش از ۲۰ غار، 
پناهگاه و محوطه باز نیز شناسایی شدند که در بررسی آنها آثاری از 
دوره های پارینه ســنگی میانی تا دوره فراپارینه سنگی شناسایی شد. 
یکی از این مکان های شناسایی شــده که متأسفانه جویندگان عتیقه 
آن را حفاری و کاملا آشــفته کرده بودنــد، غار کوچک و عمیقی در 
جنوب شرق اســلام آباد بود. یافته های سطحی نشان دهنده هزاران 
ســال استفاده انســان و حیوانات مختلف از این غار بود. با توجه به 
اینکه غار از دالانی تاریک با سقفی کوتاه و عمقی نزدیک به ۳۰ متر 
تشکیل شده اســت، چندان مورد استفاده انســان قرار نگرفته بود. 
کاوش هــای باستان شناســی در دهانه غار نشــان داد که گروه های 
دامــدار در دوره مــس و ســنگ از غار بــه عنوان پناهــگاه موقت 
اســتفاده می کردند (Abdi et al., 2002). اما آثار باقی مانده در غار 
تنها مختص به ایــن دوره نبود. در نتیجه حفاری های قاچاق حجم 

زیادی از رســوبات طبیعی انتهای غار همراه با شــمار بسیار زیادی 
بقایای سنگواره گوشت خواران، علف خواران و همین طور جوندگان 
در بیرون غار انباشــت شــده بود. چنین مجموعه های آشفته ای که 
بــدون ثبت و ضبط از بســتر اولیه خود جدا شــده اند، چندان مورد 
توجه باستان شناســان نیســتند. اما بــا وجود این مســئله مطالعه 
مجموعه توسط دکتر مرجان مشکور و همکاران وی در موزه تاریخ 
طبیعی پاریس، موزه ملی ایران و آزمایشگاه باستان سنجي دانشگاه 
تهران اطلاعات جدیدی از پوشــش جانوری غرب زاگرس در آخرین 
دوره یخبنــدان در اختیار دیرین شناســان، باستان جانورشناســان و 
باستان شناسان قرار داده است. مجموعه گردآوری شده اکثرا شامل 
بقایای اســتخوانی، دندان و مدفوع گوشــت خواران و شمار کمتری 
بقایای علف خواران، جوندگان و چند قطعه استخوان و دندان انسان 
بود. بقایای گونه های گوشت خوار شامل خانواده کفتارها (خالدار و 
راه راه)، خرس سانان، سگ ســانان (گرگ و روباه)، گربه سانان (شیر، 
پلنگ، کاراکال و گربه وحشــي)، خانواده راســوها و سمورســانان 
اســت که از میان آنها کفتار خالدار و شیر از گونه های منقرض شده 
هســتند. بقایــای علف خوارانی کــه اغلب طعمه گوشــت خواران 
ســاکن غار بوده اند شــامل بز کوهی، میش، گوزن، گراز و گونه های 
منقرض شــده ای مثل گاو وحشــی، اسب وحشــی و کرگدن استپی 

است. شماری بقایای جانوران کوچک جثه مثل گورکن، موش خرما، 
ســمور و نمس هندي، خرگوش و جوجــه تیغي و خزندگانی چون 
 (Mashkour et al., 2009) .مار و همچنین پرندگان نیز یافت شــد
بســیاری از نمونه ها با توجه به ویژگی های ریخت شناســی و ابعاد 
قابل انتساب به پلیستوسن جدید هســتند. اما برای کسب اطمینان 
از چارچــوب زمانــی مجموعه، تعــدادی از نمونه هــای دندان در 
آزمایشگاه علوم اقلیمی و محیطی مرکز پژوهش های علمی فرانسه 
سال یابی شــدند. در این سال یابی ها که به شیوه ســری اورانیوم بر 
نمونه هــای دندان خــرس قهوه ای، کفتار خالدار و گراز انجام شــد 
تاریخ هایی بین ۱۱ تا ۷۰ هزار ســال پیش را به دســت داد. تاریخ ها 
نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور درندگان از این غار به صورت 
کوتاه مدت اســتفاده می کردند. قدیمی تریــن تاریخ ها از دندان های 
خرس به دست آمده که نشان می دهد در حدود ۷۰ هزار سال پیش 
خرس قهوه ای از انتهای غار برای خواب زمستانی استفاده می کرده 
است. پس از آن گونه های گوشت خوار دیگر خصوصا کفتار خالدار 
و شــمار کمتری کفتار راه راه به طور مکرر از غار اســتفاده کرده اند. 
نبود ابزارهای سنگی دوران پارینه ســنگی در رسوبات پلیستوسن و 
همچنین فقدان آثار ســوختگی و شکستگی در استخوان ها همگی 
حاکی از این اســت که انسان های دوران پارینه سنگی از غار استفاده 
نکرده انــد. تصور اولیه این بود که شــمار اندک بقایای اســتخوان و 
دندان انســان در غار مربوط به اســتفاده گذری دامداران دوره های 
نوســنگی و متأخرتر از غار اســت. بررســی این مجموعه از بقایای 
انسان توسط اریک ترینکاوس، متخصص برجسته نئاندرتال ها روشن 
کــرد که یکــی از دندان ها با توجه به ابعــاد آن می تواند مربوط به 
پلیستوسن جدید باشــد. این دندان آسیای کوچک مربوط به آرواره 
بالایی کودکی اســت که در زمان مرگ بین شــش تا ۱۰ سال داشته 
است. ســال یابی دندان با روشی غیرمخرب به نام طیف سنجي گاما 
در لابراتوار علوم اقلیمی و محیطی در ژیف ســور ایوت تاریخی بین 
 .(Trinkaus et al., 2008) ۲۰ تا ۲۵ هزار ســال تقویمی ارائه کــرد
البته باید در نظر داشــت که به دلیل مشکلات این شیوه سن سنجی 
تاریخ هــای حاصله معمولا کمتــر از تاریخ واقعی هســتند. تاریخ 
ارائه شده هم زمان با دوره پارینه سنگی جدید است که مواد فرهنگی 
این دوره (دست ساخته های سنگی) در غارها و پناهگاه های منطقه 
اســلام آباد یافت شده است. تردید در ســال یابی و ابعاد نسبتا بزرگ 
دندان احتمال قدیمی تربودن دندان را مطرح می کرد. برای روشــن 
شــدن این مســئله روبرتو ماکیارلــی و کلمان زانولی در دانشــگاه 
پواتیــه دندان را با اســتفاده از دســتگاه تصویربرداری ســه بعدی 
میکروســی تی از طریق پرتو ایکس بُرش نگاری کردند و از این طریق 
بخش هــای داخلی از جمله محــل اتصال عاج بــه مینای دندان 
بررســی و اندازه گیری شــد. این تصویربرداری سه بعدی مینا و عاج 
دندان مشخص کرد که نمونه وزمه دارای ویژگی های دندان انسان 
نئاندرتال اســت و از ســوی دیگر تاج دندان در این نمونه از لحاظ 
ابعاد از بزرگ ترین نمونه های دندانی انســان های اواخر پلیستوسن 
اســت. فرم کلی ســطح ســایش (اکلوزال) دندان نیز مربعی شکل 
است که از ویژگی های نئاندرتال ها محسوب می شود، درحالی که در 
انسان مدرن فرم کلی بیضی شــکل است. شکل و ابعاد مغز دندان 
 .(Zanolli et al., 2019) در این نمونه به نئاندرتال ها نزدیک تر است
با توجه به این نتایج دندان کودک غار وزمه نخستین مدرک مستقیم 
از حضور انســان نئاندرتال در ایران محســوب می شود. بررسی های 
باستان شناســی در منطقه اســلام آباد باعث شناســایی ۱۳ مکان با 
دست ســاخته های دوره پارینه سنگی میانی شد که نزدیک ترین آنها 
در ۱۰کیلومتری شــمال غار وزمه قرار دارد. بــا توجه به این مدارک 
روشــن اســت که در این دوره شــکارگر-گردآورهای پارینه ســنگی 
میانی در منطقه حضور داشــته اند. اما نبود شــواهد سکونت آنها 
در غــار وزمه نشــان می دهد که کــودک نئاندرتال کــه دندان وی 
در ایــن غار یافت شــده به احتمال قوی یا طعمه درندگان شــده و 
بقایای لاشــه اش به غار حمل شده یا لاشه اش پس از مرگ طبیعی 
توســط گوشــت خواران (پلنگ، شــیر و...) به غار آورده شده است. 
بــا درنظرگرفتن اینکه گوشــت خواران بین ۱۱ هزار ســال تا ۷۰ هزار 
ســال پیش به طور مکرر از غار اســتفاده کرده اند و این مســئله که 
انســان های نئاندرتال در حدود ۴۰ هزار ســال پیش منقرض شدند، 
کــودک نئاندرتال وزمه به احتمال زیاد در مقطع زمانی بین ۴۰ تا۷۰ 
هزار ســال پیش در این منطقه می زیسته است. علاوه بر این دندان، 
در سال گذشته خبر کشف یک دندان نیش شیری مربوط به کودکی 
شش ســال از لایه های دوره پارینه سنگی میانی در پناهگاه یوان در 
شمال  غربی کرمانشاه منتشر شد که براساس آزمایش های کربن ۱۴، 
بین ۴۲ تا ۴۵ هزار ســال قدمت دارد. متأســفانه نتایج این پژوهش 
تاکنون تنهــا در رســانه های گروهی منعکس شــده و جزئیات آن 

هنوز در ســطح آکادمیک منتشر نشده است. انتشار نتایج مطالعات 
 Journal of Human Evolution دندان کودک وزمه در شماره اخیر
و اثبات حضــور نئاندرتال ها در ایران در دوره پارینه ســنگی میانی، 
انعکاس بســیار وسیعی در رســانه های داخل کشور و همچنین در 
سطح بین المللی داشــت. توجه بین المللی به کشف بقایای انسان 
نئاندرتــال در ایران گواهی بر اهمیت انجــام پژوهش های هدفمند 
و روشــمند در حوزه باستان شناســی پارینه ســنگی در کشور است. 
باستان شناســی پارینه سنگی در ایران شاخه نسبتا جدیدی است، اما 
با وجود جوان بودن در چند دهه اخیر توانســته نام ایران را در میان 

کشورهای فعال دیگر در این حوزه مطرح کند.
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* مسئول بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران

غار  وزمه؛ مدرکی از حضور نئاندرتال ها در ایران
قصه کودکی گمشده که پس از هزاران  سال بازگو  می شود

 فریدون بیگلرى*

بقایاي انسانی جبل ایرهود مراکش که حضور انسان مدرن اولیه را به بیش از 300 هزار سال 
قبل در غرب آفریقا نسبت می دهد.

کهن ترین بقایاي انسان مدرن خارج از آفریقا، به دست آمده از غار آپدیما یونان

(Coon, 1951 :منبع) /دهانه غار بیستون 1398/ عکس: فریدون بیگلرى صحنه اى از کاوش غار بیستون در سال 1328
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مدل سه بعدى دندان آسیاى کوچک کودك 
(Zanolli et al., 2019 :منبع) نئاندرتال
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